
امروز شنبه 59/10/6 است. تا این ساعت که 
10 شب است، 24 ساعت عجیبی را گذراندم. 
دیشب یکی از بـــرادران اطلاعاتی تــهــران که 
مدتی است در ]پادگان[ گلف اهواز، در دفتر 
اطلاعات _ عملیات کار می کند، این جا بود. 
من در اهواز باهاش آشنا شدم. بچه ی پاک و 
آگاهی است. ازم پرسید: »چه خبر؟« گفتم: 
»خبری نیست. وضع عــادی اســت.« گفت: 
»به نظرت چه می شود؟« گفتم: »نمی دانم، 
ولــی مــی دانــم کــه بایستی بجنگم! چــون این 
مسئله بــرایــم عـــادی شــده اســت و کــار مــن و 
بیشتر برادران پاسدار در شهر همین طور است 
که بایستی جنگید. برای چه؟ شاید تا اندازه ای 
بــرای عــده ای روشــن باشد، بــرای اســلام؛ ولی 
بـــرای بیشتر بــچــه هــایــی کــه می جنگند، چه 
پاسدار و غیر، موضوع جنگ فقط برای جنگ 
ــرای چیز دیــگــری. چــون ایــن چند  اســت و نــه ب
مدت، همین بوده است.« گفت: »وای به آن 
روزی که جنگ فقط برای جنگ شود.« گفتم 

که: »دارد این روز فرا می رسد.«
شب، قبل از خواب، ]...[ مسئول جمع و جور 
کــردن بچه های متفرق شهر در کــوت شیخ، 
تحت نام بسیج سپاه پاسداران آن گفت که 
دو تن از بـــرادران تهرانی به نــام »قصابیان« 
و »کمانی« شهید شــده انــد. خیلی ناراحت 
شــدم. چون قصابیان مسئول گروهان بود و 
خیلی در روحیه ی بچه هایش که واقعاً بدون 
هدف آماده بودند، اثر می گذارد. و بعد که ]...[ 
رفت، اولین کسی که صبح آمد، باز همان ]...[ 
بود، با حالتی ناراحت و گرفته که بله، دیشب 
سه نفر شهید شدند. گفتم: »کی؟« گفت: 
»اسماعیل سلطانی و اسماعیل حیدریان و 
موسی رحیمی.« گفتم: »چگونه؟« گفت: 
»به وسیله خمپاره.« گفتم: »کـِـی؟« گفت: 
»وقتی که داشتیم لیست های فردای بچه های 
اعــزامــی را کــه تعیین مــی کــردیــم.« کــه البته 
ــروم که  خـــود مـــن، دیــشــب بــنــا بـــود بــا ]...[ بـ
]...[ گفت خودم تنها می روم. خیلی ناراحت 
شدم. چون دو تن از آن ها، سر گروه های خود 

بودند و خیلی بچه های خوب و آقایی بودند. 
همراه ]...[ برای دیدن جسدهای شهیدان به 

سردخانه رفتم. 
ــوت شیخ  وقــتــی رســـیـــدم، کــلــیــه بــچــه هــای کـ
جمع بــودنــد. بــا ورود مــن، همه جلو آمدند. 
سلام کردم و دست دادم. اشک در چشمان 
خیلی ها نمایان بود. به طرف سردخانه رفتم. 
ــه مــســئــول ســردخــانــه گــفــتــم: »جــســدهــا را  ب
می خواهم ببینم.« گفت: »نمی شود. خیلی 
درب باز می شود و جسدها بو می گیرند.« تنها 
عکس های گرفته شــده از جسدها را نشان 
داد. اسماعیل سلطانی آرام خوابیده بــود. 
ســرِ اسماعیل حیدریان، دو نیم شــده بــود و 

]شهادتش[ از ناحیه گلو بود.
بچه ها عین این که چیزی را گم کــرده بودند، 
ــال چــیــزی در زمــیــن مــی گــشــتــنــد. خیلی  ــب دن
ناراحت بودند. نتوانستم تحمل کنم. سوار 

ماشین شدم. به شهر برگشتم.
هنوز برنگشته بودند که خبر آوردنــد، یکی از 
بچه ها را ضدّانقلاب، در نخل های کوت شیخ، 
به گلوله بسته است و ]تیر[ به سرش خورده 
اســت. گیج شــدم. در چند لحظه، ایــن همه 
خبر شهید و زخمی! دیگر نمی توانستم ]از[ 
جای خودم بلند شوم. نمی دانستم چه کنم. 
نشستم به فکر ]فــرو[ رفتم، که دیدم یکی از 
بچه های اخــراجــی، داخــل اتــاق شــد. ناراحت 
شــدم. نیم ساعتی به او حرف زدم و خیلی از 
او ناراحت بودم. چون مسئول روابط عمومی 
بود. بر سرش داد زدم و او بهانه ی آموزش و ... 
را برای رفتن خود توجیه می کرد. و من گفتم 
که شما فرار کرده اید و بزرگ ترین خیانت را در 
حق این شهدا و زخمی ها و حماسه ی خرمشهر 
کــرده ایــد و در آن لحظه های حساس، بدون 
اجـــازه و خبر رفته بــودیــد. ســرش را انداخت 

]پایین[ و رفت بیرون.
تا ظهر نتوانستم کاری انجام بدهم. نه حوصله 
داشتم چیزی بخوانم و نه حوصله حرف زدن را 
داشتم. در اتاق، شروع به راه رفتن کردم. در 

حدود نیم الی یک ساعت قدم می زدم.
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